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نصايح عبدالرحمن جامي
علي درويشاني1

شرح حال مؤلف
 نورالدين ابوالبركات عبدالرحمان بن نظام الدين احمد بن محمد جامى، عارف، شاعر حنفى و متخلص به 
ــت اصفهان بود. در نوجوانى  جامى در 817 هـ .ق در خرجرد جام به دنيا آمد. اصل خاندان وى از محله دش
همراه پدر به هرات رفت، در آنجا ساكن شد، در زمره شاگردان مير سيد شريف جرجانى و مولانا شهاب الدين 
محمد جاجرمى درآمد، در همان زمان به شاعرى روى آورد و «دشتى» تخلص كرد. اما ظاهراً بعد به علت 
ارادت به شيخ الاسلام احمد جام، تخلص جامى را برگزيد. وى در ضمن تحصيل، به فراگيرى صرف و نحو، 
ــراق، طبيعيات، رياضيات و رموز تصوف پرداخت. بعد در  ــايى، حكمت اش ــير، منطق مش اصول، حديث، تفس
هرات به خدمت سعدالدين كاشغرى، از مشايخ بزرگ طريقت خواجگان درآمد و بعد از فوت وى، از مريدان 
ــا ملاقات كرد و  ــفر به حج نيز، در جام با خواجه محمد پارس ــد. هنگام س خواجه ناصرالدين عبيداالله احرار ش

سرانجام پس از سير و سلوك، از بزرگان فرقه مذكور شد. 
ــاهان تيمورى چون شاهرخ، ابوالقاسم بابر،  ــاهى چند تن از پادش جامى در دوران زندگى خود دوران پادش
سلطان ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا را درك كرد. او با امير عليشير نوايي، وزير دانش دوست و ادب پرور 
ــةالمتحيرين را به ياد او نگاشت. جامى  ــير پس از وفات جامى، كتاب خمس تيمورى  معاصر بود. امير عليش
ــق و تبريز كرد و بقيه عمر را در هرات گذرانيد و سرانجام در سال 897 هـ  ــفرهايى به حجاز، بغداد، دمش س
ــعدالدين كاشغرى به خاك سپرده شد. سلطان حسين بايقرا مراسم  ــت و كنار مزار س . ق در همانجا درگذش

تشييع و سوگوارى را درباره او به كمال رعايت داشت. 
ــاعر كلاسيك ايران دانسته اند. وى در فنون مختلف و علوم دين و ادب و تاريخ استاد  جامى را آخرين ش
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ــت و از نظامى نيز پيروى كرده، به تقليد او آثارى ساخته است.  ــعدى و حافظ توجه داش ــعر به س بود و در ش
ذبيح االله صفا در كتاب خود، تاريخ ادبيات، او را چنين توصيف مى كند: «اين استاد بعد از بزرگ ترين استادان 
ــي، در قرن هفتم و هشتم هجرى ظهور كرد و در مقامي قريب به آنان قرار گرفت.  ــي گوي زبان پارس پارس
ــتعداد خداد و قريحه مادرزادش،كه شرط اصلي در  ــتادي او در سخن، بعد از اس ــتين دليل مهارت و اس نخس
نبوغ هاي فكري، ذوقي و هنري است، احاطه او بر علوم اعم از علوم شرعيه، ادبيه و عقليه و كثرت تبحرش 
در عرفان و وسعت مطالعات او و دسترس داشتن به كتب و آثار اصلي و اساسي ادب است. چنان كه از مطالعه 
مختصري در كيفيت تحصيلات و نوع علومي كه آموخته، مدارجي كه در تصوف و عرفان پيموده و از توجه 
به كتب و آثار وي كه نشان دهنده وفور دانش اوست، آشكار مي گردد. جامي زبان عربي را خوب مي دانست 
ــنايي وافي داشت. وقتي در اشعار جامي  ــعارش بر مي آيد، با آثار برگزيده فصحاي عرب آش و چنان كه از اش
دقيق مي شويم، ملاحظه مي كنيم كه او به رسم استادان پيش از خود، از همه اطلاعات خويش در شاعري 
ــعار خود مي گنجاند و به همين سبب اشعارش، خاصه  ــتفاده مي كرد و آنها را به صورت هاي متنوع در اش اس
مثنوي هاي او، و از آن ميان مثنوي هاي عرفاني و حكمي، به شكل بارز و آشكاري تحت تأثير اطلاعات او 

قرار گرفته و ميدان وسيعي براي بيان مهارت هاي علمي وي گرديده است»2. 
ــباب، واسطة  ــمت به نام هاى: فاتحةالش ــه قس ــعار، در س از جمله آثار منظوم وى مى توان به: ديوان اش
العقد، خاتمةالحيات؛ «هفت اورنگ» به تقليد از «خمسه نظامى»، شامل: سلسلةالذهب، سلامان و ابسال، 
تحفةالاحرار، سبحةالابرار، يوسف و زليخا، ليلى و مجنون و خردنامه اسكندرى. از آثار منثور: نفحات الانس، 
ــتان، لوايح، اشعةاللمعات، تاريخ صوفيان و تحقيق مذهب آنها، نقدالنصوص فى شرح نقش الفصوص  بهارس

ابن عربى، مناسك حج منظوم، مناقب جلال الدين رومى و منشأت اشاره كرد3.
 

ويژگي اثر
ــماره 2048 كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به نام نصايح ملا عبدالرحمن جامي است  ــخه به ش اين نس

كه در 14صفحه و 98 بيت در وزن هزج مسدس ناقص سروده شده است.
ــمي سلطان جنيد  ــلطنه ـ حفظها االله تعالي ـ به نور چش ــخه : «اين كتاب را عمه مكرّمه قمرالس آغاز نس
ميرزا ـ سلمّه االله ـ التفات كرده، كذا و كان ذلك في يوم الاثنين 26 جمادى الاولى 1301هجرى . و انا العبد 

العاصي فرهاد بن وليعهد ـ طاب ثراه.» 
ــلطان جنيد پيشكش كردم كه  ــم س ــتعليق به آقاى نور چش در پايان كتاب نيز آمده : «اين كتاب خط نس
ــهر جمادى الاول 1301، قمرالسلطنه.» و در  ــم بد حفظ كند. ش ــق كند، خداوند او را از چش از روي آن مش
ــده: « اين نصايح ملا عبداالله  [عبدالرحمن] را تراب عليه عاليه قمرالسلطنه به من عليه  ــته ش پايين آن نگاش

التفات فرمودند.» 
ــد. مادرش نوش آفرين  ــاعر بود كه در 1250/1249هـ.ق متولد ش ــلطنه، از زنان خيّر، فاضل و ش قمر الس
خانم، دختر بدرخان زند بود. او پس از مرگ پدرش، با ميرزا حسين خان سپهسالار ازدواج كرد. قمرالسلطنه 
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ــتانبولي را به خوبي مي دانست. وي دو بار به حج رفت و موقوفات بسياري بر جاي  ــه و تركي اس زبان فرانس
ــت. از جمله نيمي از درآمد املاكش را وقف تزيين، مرمت و تكميل بقاع متبركه و نيم ديگر را  ــته اس گذاش
وقف شهريه طلاب علوم ديني نمود. آيينه كاري تمام قسمت هاي مسجد زنانه آستان قدس رضوي، ساخت 
ــت و تكميل گرمابه و خانه هاي كنار تكيه دولت، وقف آنها براي تكيه از جمله آثار و عملكرد هاي  ــه دول تكي
وي بوده است. از ديگر موقوفات وي شش دانگ آبادي هاي نعمت آباد، از توابع تهران،  و شش دانگ آبادي 
ــه در عتبات عاليات مي كرد و  ــنايي اماكن متبرك ــع طالقان را مي توان نام برد كه صرف روش ــطه از تواب وش

قسمت هايي را صرف طعام بينوايان مي  نمود4.
ــاه  قاجار، نويسنده، مترجم،  فرهاد ميرزا قاجار ملقب به معتمدالدوله، فرزند عباس ميرزا وليعهد فتحعلي ش
ــت و در تبريز به تحصيل علوم پرداخت. در  ــي دان بود. در جوانى همراه پدر به آذربايجان رف ــب و جغراف ادي
1250 هـ. ق از طرف محمد شاه به تهران احضار شد و مدتى حكومت شهرهاى مختلف را به عهده داشت، 
ــاه او را به طالقان قزوين تبعيد  ــوءظن قرارگرفت و ش ــي ها، مورد س پس از چندى به عنوان ارتباط با انگليس
ــاره عهده دار حكومت فارس  ــبت داده بودند، رد كند و دوب ــت اتهاماتى را كه به وى نس ــرد تا اينكه توانس ك
ــت و  ــود. او در اواخر عمر از خدمت دولت كناره گرفت. وي در 1305هـ.ق در تهران درگذش ــتان ش و كردس
ــد. از آثارش مى توان به موارد زير اشاره كرد: هدايةالسبيل، كه سفرنامه حج  ــپرده ش در كاظمين به خاك س
ــيخ بهايى؛ قمقام زخّار و صمصام تبّار. برخي از كتاب هاى علمى او نيز  ــت؛ زنبيل، به سبك كشكول ش اوس
عبارتند از: جام جم در جغرافيا، كه ترجمه اى است از جغرافيا ويليام پيناك ؛ كنزالحساب، كه شرحى فارسى 

است از خلاصة الحساب شيخ بهايى و ديوان شعر اشاره كرد.5  
ــال و آثار جامي پرداخته، به  ــرح ح ــد كه علي اصغر حكمت در كتاب جامي، كه به طور كامل به ش هرچن
ــامي، آثار وى را 45 مجلد بزرگ و كوچك از عربي، فارسي و منظوم و منثور  ــام ميرزا در تحفه س نقل از س
ــت. مهم آنكه  ــته اند كه كمي اغراق آميز اس ــمارد،6 اما آثار عبدالرحمن جامي را بيش از صد اثر دانس برمي ش
ــت. چنان كه از عنوان نسخه و فحواى مطالب آن  ــت آثار جامى نامى از اين اثر به ميان نيامده اس در فهرس
ــود در اين منظومه، همگي  ــن وزن، صنايع و نمودهاي خاص موج ــت، جنبه پند آموزى دارد. همچني پيداس

تأييدى به اين نكته است كه اين اثر از جامي است.
جامى صرف نظر از ذكر مطالبى چون علم آموزي و ارزش انجام اين كار، به  توصيف كتاب و اهميت آن 

نيز پرداخته است. همچنين نظر منفى نسبت به مقوله ازدواج ارائه كرده است. 

در باب برخي از ويژگي هاي ادبي و زباني اين اثر بايد به نكات زير اشاره داشت:
1. تركيبات عربي و ملمع گويي

ــت ــه فياض وجود اس ــرت ك ــتاز آن حض ــوا بالعقود» اس ــاب جمله «اوف خط
ــم حبّه ــتان ني ــرض و مس ــان ق ــه»بدهش المحبّ ــراض  مق ــرض،  الق ــانّ  «ف



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

417

نصايح عبدالرحمن جامي/ علي درويشاني

استفاده از ضرب المثل  
ــاش ب ــود  خ ــوار  دي در  روي  ــه  ــاشوگرن ــود ب ــار خ ــار غ ــار و ي ــر ز اغي ببُ
ــت ــى كآلايى انگش ــر كس ــوان ه ــت ز خ مُش ــن  نك ــتان  انگش وى  آزار  در 

ايهام 
ــكم، رويبه خوش پوشي و خوش خواري، مكن خوي ــت و ش ــاب از راحتِ پش بت

4. استفاده بسيار از تركيب ها و فعل هاي مركّب
ــان باربردار ــاش از ايش ــش ب ــه بخش ــارب گرانب ــان  ايش دار،  وام  از  ــاز  مس
ــو ت ــاور  ي ــردن،  ك ــك  ني كار  ــه  ــوب ــر ت ــي، رهب ــك نام ــوي ني ــه ك ب
5.  استفاده از تركيبات اضافي و وصفي
ــى پوست پوش ــزدارى،  مغ ــى  ــىنديم ــى، خموش ــو داناي ــركاري ت ــه ه ب
ــر پُ ورق  از  ــه  غنچ ــو  همچ ــش  ــك  طبق دُردرون ــر ورق زان ي به قيمت ه
ــت ــن اديم اس ــرده از رنگي ــارى ك ــتعم دوصد گل پيرهن، در وى مقيم اس
ــب و دانش بهره ور شو ــت از كس ــونخس ش در  ــه  ب ــان  نادان ــاد  جهل آب ز 

6. تضاد و مطابقه     
ــر خونخوار ــاد زى، زين بح ــدف واربه تلخى ش ــردى، ص ــج گهر گ ــه تا گن ك

7. تشبيه  
ــون مگس جهد ــيرينى مكن همچ ــهدبه ش ــت نهد ش ــر پاي ــد ب ــر بن ــه آخ ك
ــت كتاب س ــى،  تنهاي ــج  كن ــس  ــتاني كتاب س ــى،  داناي ــح  صب ــروغ  ف
ــادان ــوى از بزم، ش ــر ش ــه گ ــو روب ــگ نهادانچ ــت از سر، س ــندت پوس كِش

8. تشخيص(انسان انگاري)
ــانمند نش ــود  نب ــنى  روش از  دود  ــو  ــت فرزندچ ــل زانكه آتش راس چه حاص
ــى پوست پوش ــزدارى،  مغ ــى  ــىنديم ــى، خموش ــو داناي ــركاري ت ــه ه ب
ــايند گش ــب  ل ــت،  لطاف ــر  تقري ــه  ــدب نماين ــى،  معن ــر  گوه ــزاران  ه

نصايح ملاّ عبدالرحمان جامى
ــد فرزن ــه  فرزان اى  االله  ــولاّك  ــدت خداون ــد،  ب از  ــاد  ب ــو  ت ــدار  نگه
ــدى بهره من دان  ــا  ده ــدت  پن ــر  ه ــدىز  ــت آن را كاربن ــت حاج ــه وق ك
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ــو را هفت ــال و ت ــد س ــاد ش ــرا هفت ــتم رف ــرا  م ــد،  مى آي ــال  اقب را  ــو  ت
ــش خوي ــة  رفت ــر  عم ز  ــانم  ــاه و هفتة خويشپريش ــال و م ملول از س
ــد ــد، نياي ــه كار آي ــتى ك ــن كِش ــدز م ــد، نياي ــار آي ــزون ز خ ــى كاف گل
ــتچه سود اكنون كه كار از دست رفته ست رفته س ــت  دس از  ــار  اختي ــام  زم
ــف مايه دارى ــن كه در ك ــايه دارىتو جهدى ك ــاج دولت، س ــرق از ت به ف
ــر آخ دارد  ــودى  س ــه  ك كارى  ــن  ــارد آخربك ــودى، ب ــاران ج ــر ب ــه س ب
ــب و دانش، بهره ور شو ــت از كس ــونخس ش در  ــه  ب ــان،  نادان ــاد  جهل آب ز 
ــده بن و  آزاد  ــر  ه ــوم  معل ــود  ــت، زندهب ــرده و داناس ــادان، م ــه ن ك
ــرد ك ــى  فرزانگ ــوى  دع ــو  ك ــى  ــى كردكس ــردگان هم خانگ ــا م ــا ب كج
ــن راه ــه در اي ــش ن ــاى دان ــن پ ــر كوتاهوليك ــراوان، عم ــد ف ــه علم آم ك
ــاره دوب ــر  عم ــس،  هيچ ك ــد  ــت چارهنياب ــز آنتَ نيس ــه علمى رو، ك ب
ــا را ــى كيمي ــه دان ــل زانك ــه حاص ــاراچ س دُرّ  ــرده  نك را  ــود  خ ــسِ  م
ــت خاص ــل، چون خلع ــق عم ــه اخلاصز توفي ــرّز كن ب ــد آن را، مط رس
ــت ــى اخلاص، عارى س ــل كز معن ــتعم ــه ذوق پخته كاران، خام كارى س ب
ــدارد ن ــودى  س ــس  ك ــام،  خ كار  آردز  ــت  علّ ــد،  باش ــام  خ ــوا  حل ــو  چ
آگاه ــاش  مى ب آورى،  ــلاص  اخ ــو  ــر ز اخلاص در راهچ ــد صد خط كه باش
ــكم، روىبه خوش پوشى و خوش خوارى، مكن خوى ــت و ش بتاب از راحت پش
ــارت ــد7 حص ــون قنف ــات چ ــود زآف ــرارتب ــى ق ــر خشن پوش ــد ب ــر افت گ
ــت ــه، رفع حرّ و برَد اس ــرض از جام ــتغ ــل زينت، هر كه مرد اس ندارد مي
ــادان ــزم، ش ــوى از ب ــر ش ــو روبهَ گ ــر، سگ نهادانچ ــندت پوست از س كِش
ــيرينى مكن همچون مگس جهد ــهدبه ش ــر پايت نهد ش ــد، ب ــر بن ــه آخ ك
ــن بحر خونخوار ــاد زى، زي ــدف واربه تلخى ش ــر گردى، ص ــا گنج گه كه ت
ــت ــى انگش ــى كالآي ــوان هركس ــتز خ ــن مش ــتان نك در آزار وى انگش
ــر حرفنمك را چون كنى در خورد خود، صرف ــت ب ــه انگش ــدان را من نمك
ــاى ــت بگش ــر احبّا، دس ــان ب ــاىبه احس پ ــى،  مدخل ــاى  تنگن ــر  ب ــه  من
ــم حبّه ــتان ني ــرض و مس ــان ق ــه»بدهش ــراض المحبّ ــرض، مق ــانّ الق «ف
ــان، باربردار ــاش از ايش ــش ب ــاربه بخش گرانب ــان،  داريش وام  از  ــاز  مس
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ــگرى گام ــك در بخشش ــان زن، لي ــارت از وامچن ــد، ب ــردن نياي ــر گ ــه ب ك
ــن ــدا ك ــان را ف ــتان، ج ــراى دوس ــمن، جدا كنب ــت از دش ــن دوس وليك
ــى ــار خداي ــت، آن ي ــد دوس ــه باش ــنايىك آش ــور  ن ــه  ب ــن،  روش ــش  دل
ــردى گرانبار ــون گ ــو چ ــار ت ــد ب ــردى زيانكاركِش ــون گ ــو چ ــد كار ت كن
ــت ــت دس ــتز ناخوش كارها، گيرد خوش ــت پس ــد زآب  نصيحت، آتش كن
ــتگيرت دس ــردد  گ ــو  چ ــش  آلاي ــوى از خميرتز  ــاك، چون م ــرآرَد پ ب
ــو ت ــاور  ي ــردن،  ك ــك  ني كار  ــه  ــوب ت ــر  رهب ــى،  نيك نام ــوى  ك ــه  ب
ــو! ــى، يار او ش ــه ياب ــارى ك ــن ي ــو!چني ش او  ــراك  فت ــة  حلق ــير  اس
ــاش ب ــود  خ ــوار  دي در  روى  ــه  ــود باشوگرن ــار خ ــار غ ــار و ي ــر زاغي ببُِ
ــين بنش ــاد  ش ــه،  زمان ــاى  غم ه ــينز  بنش آزاد  ــان،  جه ــدوه  ان ز 
ــن ك ــى  اندك را  ــغل ها  ش ــراوان  ــى كنف ــدر يك ــغل ان ــم روى ش ز عال
ــر روز ــك، اگ ــب تاري ــد ش ــر باش ــد، دل در او دوزاگ ــه هر وقتى كه باش ب
ــت ــن دولت از دس ــو را اي ــر نايد ت ــتوگ ــكارى، به خود بس ــايد عار بي نش
ــب، روى ــه، با كت ــن كارخان ــن زي ــب، خوىبك ــش را ده با كت ــال خوي خي
ــت كتاب س ــى،  تنهاي ــج  كن ــس  ــتاني كتاب س ــى،  داناي ــح  صب ــروغ  ف
ــهور ــه مش ــن نكت ــود اي ــان ب ــت در گورز داناي ــش دركتب، داناس كه دان
ــتادى اوس ــت  منّ و  ــزد  بى م ــود  ــادىب ــدت، هر دم گش ــش بخش ز دان
ــى پوست پوش ــزدارى،  مغ ــى  ــىنديم ــو دانايى، خموش ــر كاري ت ــه ه ب
ــر پُ ورق  از  ــه  غنچ ــو  همچ ــش  ــر ورق زان يك طبق دُرّدرون ــت ه به قيم
ــت ــم اس ــرده از رنگين ادي ــارى ك ــتعم دوصد گل پيرهن، در وى مقيم اس
ــر توى ــكين عذاران، توى ب ــه مش ــر روىهم ــاده روى ب ــت نه ــس رقّ ز ب
ــت ــى همه، هم روى و هم پش ــان را زند بر لب كس انگشتز يكرنگ گر ايش
ــايند گش ــب  ل ــت،  لطاف ــر  تقري ــه  ــدب نماين ــى،  معن ــر  گوه ــزاران  ه
ــد بازگوين ــرآن  ق ــرار  اس ــى  ــدگه گوين راز  ــر  پيمب ــول  ق از  ــه  گ
ــان صافى درون ــون  چ ــند  باش ــى  ــانگه رهنمون ــق،  حقاي ــوار  ان ــه  ب
ــارت عب ــى  ط در  ــد  آرن ــى  ــارتگه اش ــى،  يونان ــاى  حكمت ه ــه  ب
ــد خوانن ــخ  تاري ــگان،  رفت از  ــت  ــانندگه رس ــارت  اخب ــده،  آين از  ــه  گ
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ــعار اش ــاى  دري از  ــد،  ريزن ــى  ــرارگه ــل، گوهرهاى اس ــب عق ــه جي ب
ــوشبه هريك زين مقاصد، چون نهى گوش ــى، فرام ــد اصل ــن از مقص مك
ــوى آن روى ــى س ــود به كلّ ــرت نب ــارى تك و پوىگ ــن خالى از آن ب مك
ــب خويش ــايى ل ــو بگش ــر از دل چ ــر آن بينديشب ــر و ش ــت از خي نخس
ــرواز ــى به پ ــس، مرغ ــد از قف ــو آي ــازچ ــش، ب ــوان آوردن ــكل ت ــر مش دگ
ــارف8 زخ ــل  مي از  ــره،  تي ــى  ــارفدرون مع ــرح  ش در  ــاى،  بگش ــان  زب
ــد ــو، باريك باش ــو م ــر چ ــارف، گ ــدمع چه حاصل زان، چو دل تاريك باش
ــارى ي ــام،  خ ــان  صوفي ــا  ب ــن  ــام كارىمك ــان، خ ــد كار خام ــه باش ك
ــد ندانن را  ــه كارى  پخت ــق  ــانندطري ــوه از باغت فش ــى، مي ــه خام ب
ــده بري ــوه  مي آن  ــش،  خوي ــل  اص ــيدهز  نارس ــت،  قيام ــا  ت ــد  بمان
زر از  و  ــيم  س از  ــى  ته ــت  دس ــه  ــرورمن پيرپ ــرِ  پي ــت  دس در  ــز  ج ــه  ب
ــت ارادت ــى، دس ــتش نه ــو در دس ــعادتچ ــو را گنج س ــد ت ــت آي به دس
ــت، بى جفت ــا توانى خف ــى ت ــتچو عيس ــف، مُف ــرّد را ز ك ــد تج ــده نق م
ــردن ك دور  ــت،  راح ــواب  خ ــده  دي ــردنز  ــور ك ــا ح ــى ب ــه از همخوابگ بِ
ــترِ گرم ــر خاكس ــت ب ــه گلخن، پش ــرمب ــتر ن ــر بس ــوى زن، ب ــه از پهل بِ
ــودكام ــه نفس خ ــى كه ناگ ــر ترس گاماگ ــد  زن ــاكارى  خط ــدان  مي ــه  ب
ــاى ــر پ ــش ب ــه بندي ــردن، بن ــدن از جاىز زن ك ــر، جنبي ــد دگ ــه نتوان ك
ــى ــه كوب ــر زن ك ــت، در ه ــن نيّ ــه خوبىبدي ــوى اول، ن ــلاحِ نفس ج ص
ــت ــرخ رويى، از عفاف س ــش س ــتزنى ك ــن گلگونه رويش از كفاف س همي
دارد ــور  ح ــال  جم ــه،  حلّ آن  دارددر  ــتور  مس ــش،  نامحرم از  ــه  ك
ــز تي ــش  آت ــلاطين،  س ــرب  ق ــود  ــزب بگري دود  ــان  بس ــش،  آت آن  از 
ــور ن ــعل  مش ــروزد،  برف ــش  آت ــو  ــن از دورچ ــره، ليك ــر به از آن مى گي
ــك رانى ــه چون نزدي ــم ك ــىاز آن ترس مان ــك  تاري ــى،  زندگ ــور  ن ز 
ــه ميان در  را  ــى  منصب ــا،  پ ــه  ــانهمن ــب را گردى نش ــزل و نص كه ع
ــز بپرهي ــند  مس آن  در  ــودن  آس ــتت،كه: برخيز!از  ــه گيرد ديگرى دس ك
ــه ــى ن ــى منصب ــب، روى در ب ــى بهز منص ــى، بى منصب ــر منصب ــه از ه ك
ــة خويش ــن، انديش ــوت پاك ك ــة خويشز نخ تواضع كن به هركس، پيش
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ــه، خويش را از سركشى پاس داسچو خوش ــت  ضرب از  ــد  نه ــر  س ــدارد  ن
ــاك افكند خوار ــه بر خ ــو خود را دان ــارچ ــه منق ــردارد ب ــرغ ب ــش م ز خاك
ــدى ــدر ارجمن ــه ص ــن ب ــب مى ك ــربلندىطل س ــدان،  بلن ــم  تعظي ــه  ب
ــت فيروز ــه چون از بخ ــدو را بين ك ــى اندوزع ــر9، افزون ــد از تقديم صَق ش
ــا كن ــردى، وف ــر ك ــده، اگ ــن وع ــنمك ك ــا  ره را  ــى  وفاي ــى  ب ــق  طري
ــت ــرت كه فىّاض وجود اس ــتاز آن حض ــه «اوفوا بالعقود» اس خطاب جمل
ــاش ــدر ب ــد پ ــه در بن ــان، ن ــو نادان ــاشچ ب ــر  هن ــد  فرزن و  ــذار  بگ ــدر  پ
ــانمند نش ــود  نب ــنى  روش از  دود  ــو  ــت فرزندچ ــه حاصل زانكه آتش راس چ
ــوت خاص ــه جز در خل ــن يادش ب ــادش از تكبير اخلاصمك ــازى ش كه س
ــا پندفرم از  ــنوى  بش ــدى  پن ــو  ــان دهى جاچ ــدش در ج ــا باي ــو دان چ

ــش درآرى                                   ــه چون نادان ز يك گوش ــذارى ن ــش گ ــوش، بيرون ــر گ ز ديگ
ــاك خ در  ــه  دان ــى  بى درنگ ــد  ــاكنروي پ ــر  گوه ــدر  ق ــره،  قط ــد  ندان
ــر كس ــيده ب ــل پوش ــن مث ــد اي ــه كس، حرفى بود بسنباش كه گر در خان
ــد نماي ــش  جنب ــزر  خ ــاى  دري ــو  ــامان، چه زايدچ ــوك بى س ــگ غ ز بان
ــازى مج ــر  دي ــن  كاندري ــه  ب ــان  ــازىهم كارس ــت  خداي ــل  فض ــد  كن
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ــر، 1337ش،ج3، ص 316، 224،  ــى، تهران، اميركبي ــار، محمدتقي، سبك شناس 53؛  به 1305ش، ص50 ـ
ــول، فرهنگ سخنوران، طلايه، 1372ش، ص204 ـ 205  225، 227، 300؛ خيامپور(تاهباززاده)، عبدالرس
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جامي، نورالدّين عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحيح محمود عابدي، تهران، 
اطلاعات،1373ش، مقدمه.

ــنگي، 1309ش ، ج4، ص 69،  ــان، تهران: چاپ س ــن خان ، خيرات حس ــلطنه، محمدحس 4 . اعتمادالس
عضدالدوله، سلطان احمدميرزا،  تاريخ عضدي، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، نشر بابك، 1355ش، 
ــيخ ذبيح االله،  رياحين الشريعه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، بي تا،ج5،  ص36،243،314،322، محلاتي، ش

ص62-63، مشير سليمي، علي اكبر ، زنان سخنور، تهران، علمي، 1335ش، ج2، ص 62
ــيرازي،  5 . آريان پور، يحيي، از صبا تا نيما، تهران، زوّار، چاپ پنجم، ج1، ص 156ـ 165؛ ديوان بيگي ش
سيد احمد، حديقةالشعراء، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران، زرين، 1364ش، ص 1348ـ 1359؛ تهراني، 
ــماعيليان، 1408ق، ج5، ص24؛ ج 9، ص 828 ـ  ــيعه، قم، مؤسسه اس آقابزرگ، الذريعه الي تصانيف الش
ــيد جعفر  ــدا، علي اكبر ، لغت نامه ، زير نظر محمد معين و س 829؛ ج16،ص 197 و ج17،ص171؛ دهخ
ــهيدي، تهران (ذيل فرهاد ميرزا) و هدايت، رضاقلي خان ،مجمع الفصحا، به سعي و اهتمام  مظاهر مصفا،  ش

تهران، اميركبير، 1340ش، چاپ دوم، ج1، ص95ـ106.
6 . جامي، همان، ص 161

ــاره به ضرر و زيان موش به ديوار و حصارها و  7. موش؛ جوجه تيغي(لغت نامه دهخدا) كه مي تواند اش
دژها باشد.  

ــدان بيارايند.( لغت نامه  ــارت يا هرچيز ديگر را ب ــرف، آرايش ها و لذايذ دنيا؛ آنچه كه عم ــع زخ 8. جم
دهخدا)

9. چرغ، هر مرغ شكاري همچون باز و شاهين، باشق(باشه) (لغت نامه دهخدا)


